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چقدر بی تو...

بهارِ آمدنت می‌برد زمستان را
بیا که تازه کنم با تو هر نفس جان را �

به برف بی‌رمق روی کوه‌ها برسان
سلام گرم و خوش آفتاب تابان را �

شبیه شاخۀ گل کرده روی دست بهار
پر از امید کن آغوش این درختان را �

برای چشمه خشکیده نگاهم باز
بخوان شبیه گذشته دعای باران را �

به شوق آمدن روزهای خوب هنوز
نشسته‌ام به تماشا غروب ایوان را �

کجاست گمشدۀ من در این هیاهو... آه
سکوت می‌کنم اندوه هر خیابان را �

چقدر بی تو از این راه‌ها گذر کردیم
چقدر بی تو همه نیمه‌های شعبان را... �

شاعر: فاطمه زاهد مقدم

*** 

تبسم بارانی

 ای بهترین دلیل تبسم ظهور کن
فصل کبود خندۀ ما را مرور کن

چرخی بزن به سمت نگاه غریب ما
از کوچه‌های بی‌کسی ما عبور کن �

ما زائر تبسم بارانی توایم
ما را به حق آینه‌ها، خیس نور کن �

ما را ببر به خلوت کشف و شهود خویش
ما را به راه سیر و سلوکت غیور کن �

ما بی‌شکیب، نور تو را آه می‌کشیم
یا جلوه کن و یا دل ما را صبور کن �

روح زمین کبود شب و دشنه است و ظلم
ما را برای چیدن ظلمت جسور کن �

ای آخرین تبسم نور محمدی!
جان جهان، عدالت روشن! ظهور کن �

شاعر: رضا اسماعیلی

***

ندبه‌خوانی آیینه‌ها

ندبه خوانیم تو را هر سحر آدینه
تو کدام آینه‌ای؟ صل علی آیینه

تو کدام آینه‌ای، ای شرف‌الشمس غریب
که زد از دوری دیدار تو چشمم پینه

از همه آینه‌ها زلف رها کرده‌تری
می‌زنند آینه‌ها سنگ تو را بر سینه

لوح محفوظ خدا! آینگی کن یک صبح
که جهان پر شده از آتش و کفر و کینه

در همه آینه‌ها نام تو را کاشته‌ایم
ندبه‌خوانیم تو را هر سحر آدینه

علیرضا قزوه

خبر

ــت دادن یــک عــزیــز و  ــاره از دس ــ  نوشتن درب
سوگواری برای او یکی از موضوعاتی است که 
اهل قلم اگر دل و دماغش را داشته باشند، حتی 
شده در قالب چند جمله یا چند بیت آن را ثبت 
می‌کنند؛ شاعران بزرگ ادبیات فارسی مانند 
فردوسی، خاقانی، مولانا و... هم در لابه‌لای 
اشعارشان از تجربه سوگ عزیزانشان و اندوه از 
دست دادن آن‌ها گفته‌اند که بسیار تاثیرگذار 
اســت؛ بــرای نمونه، فردوسی در شاهنامه در 
مــرگ پسر 37 ســالــه‌اش ایــن‌طــور سوگواری 
می‌کند: »مرا بود نوبت برفت آن جوان/ ز دردش 
منم چــون تن بـــی‌روان/ مگر همرهان جوان 
یافتی/ که از پیش من تیز بشتافتی/ جوان را 
چو شد سال بر سی‌وهفت/ نه بر آرزو یافت گیتی 
برفت«. یا وقتی خاقانی در قصیده مشهور خود 
در سوگ فرزند جوانش، رشیدالدین می‌سراید: 
»صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید/ ژاله 
صبحدم از نرگس تر بگشایید«، دل مخاطب به 
درد می‌آید. از میان آثار نویسنده‌های معاصر 
ایرانی کمتر نمونه‌ای می‌یابیم که درباره تجربه 
ســوگ و ســوگــواری بــرای عزیزی نوشته شده 
باشد. اما در میان خارجی‌ها نمونه‌های زیادی 
داریــم. یکی دو سال پیش، نشر اطــراف کتاب 
»لنگرگاهی در شن روان« را با ترجمه الهام 
شوشتری‌زاده به‌چاپ رساند که تجربه‌نگاری 
چند نویسنده خــارجــی در ســوگ عــزیــزان را 
گــردآوری کرده ‌است. اما به تازگی نشر دیوار 
کتابی با محوریت تجربه‌نگاری سوگ عزیزان 
منتشر کرده که خواندنش برای کتاب‌خوان‌های 

ایــرانــی خالی از لطف نیست. 
حمیدرضا صدر، نویسنده 
ایرانی  و منتقد سرشناس 
که نامش بــرای طرفداران 
آشناست،  بسیار  فوتبال 
بــر اثر   1400 25 تیر  در 
بیماری سرطان از دنیا رفت 
و تنها فرزند او، غزاله صدر 
از زمانی که از بیماری پدر 
مطلع شــد)ســال 1397( 
شروع به خواندن کتاب‌هایی 
دربـــاره ســوگ و سوگواری 
و نظرات روان‌شناسان در 
این‌باره کرد. خواندن او در 
این‌باره بعد از فوت پدر هم 

ادامه پیدا کرد تا این‌که تصمیم گرفت حاصل 
مطالعاتش را به‌همراه تجربه شخصی‌اش از 
سوگ پدر در قالب کتاب منتشر کند. »سین 
ســوگ، عین عشق« ترکیبی اســت از چکیده 
چهل‌و‌چند کتاب دربــاره سوگ و سوگواری و 
آخرین تحقیقات این حوزه، تجربه‌های دیگران 
و آن‌چــه نویسنده بــه چشم دیــده و بــا قلبش 
احساس کــرده‌ اســت؛ یک کتاب خودیاری با 
چاشنی خاطرات شخصی بــرای آن‌هایی که 
قلبشان عــزادار است؛ برای اطرافیان آن‌ها و 
همه کسانی که به قول نویسنده یک روز با سوگ 
چشم در چشم خواهند شد. هفته پیش، غزاله 
صدر، نویسنده »سین سوگ، عین عشق« برای 
چشمه  نشر  فروشگاه  به  کتابش  از  رونمایی 
دلشدگان مشهد آمده بود. با او دربــاره تجربه 
سوگ پدرش، تجربه چاپ اولین کتاب، استقبال 
مخاطبان ایرانی از آن، رابطه زنده‌یاد پدرش 
با ادبیات و نیز نوشتن آخرین فصل کتاب »از 
قیطریه تا اورنج‌کانتی« به قلم خودش گفت‌وگو 

کرد‌ه‌ایم که می‌خوانید.
چــه شــد کــه تصمیم گرفتید از ســوگ و       ▪

سوگواری بنویسید؟
قبل از فوت بابا، من شــروع به خواندن کتاب 
ــودم را  ــردم و می‌خواستم خ ــاره ســوگ ک دربـ
آماده کنم. مشاوره هم می‌رفتم و مدام کتاب 
می‌خواندم. بعد از مرگ بابا، مادرم گفت تو که 
این‌قدر درباره مرگ و سوگ کتاب خوانده‌ای، 
چرا خودت دربــاره‌اش نمی‌نویسی؟ بعد دیدم 
ــت می‌گوید، چــون اکثر کتاب‌هایی که  درس
خوانده بودم، به فارسی ترجمه نشده‌اند یا اگر 
هم ترجمه شده‌اند، در اصل برای مخاطب غربی 
نوشته شده‌اند. وقتی که پیشنهاد کتابی درباره 
تجربه سوگ و سوگواری را به 
نشر چشمه دادم، استقبال 
ــاب شد  ــت ــد. ایـــن ک ــردنـ کـ
نکته‌های چهل‌و‌چند کتاب 
درباره سوگ و سوگواری در 
مرگ عزیزان. دو سوم کتاب 
ــوم هم  ایــن‌هــاســت، یــک س
درباره تجربه سوگ شخصی 
خــودم اســت. امیدوارم این 
ــاح بــاورهــای  کتاب بــه اص
ــوگ عــزیــزان  ــ ــط در س ــل غ
کمک کند. من با این کتاب 
سوگواری  بگویم  خواستم 
هر کسی با دیگری متفاوت 
است و آن پنج مرحله معروف 

الیزابت کوبلر راس درباره سوگواری در عمل 
اتفاق نمی‌افتد و اساساً سوگواری در مرگ یک 
عزیز چیزی نیست که به‌راحتی پشت سر گذاشته 
ــردم اگــر اطرافیان شخص  ــود. احساس ک ش
عزادار کتاب را بخوانند، خیلی بهتر است؛ چون 
می‌توانند یاد بگیرند که چطور به آن شخص 
کمک کنند و چه چیزهایی را نگویند؛ حرف‌هایی 
که کمکی به شخص سوگوار نمی‌کند و تنها او 
را آزار می‌دهد. مانند حرف‌هایی که به خودم 
می‌زدند: »حداقل می‌دونستی داره می‌میره«، 
»حداقل 30 سال با او بودی«، »حداقل 65سال 
ــرده« و... . بعد هم سریع از خودشان  عمر ک
می‌گویند: »این که خوبه، پدر من در 40 سالگی 
فوت شــد«، »من وقتی بچه بــودم، مــادرم رو از 
دست دادم« و از این قبیل مقایسه‌های بی‌جا. 
بعضی‌ها هنوز یاد نگرفته‌اند که سوگ هر کسی 
متعلق به خود اوست و هر شخص سوگواری از 

نظر خودش ناراحت‌ترین است.
روزهای اول سوگواری چطور گذشت؟      ▪

خیلی متفاوت بود. در آمریکا کسی همراه ما 
نبود. نهایت 15، 16نفر بودند. بعد مراسم 
هفتم را گرفتیم. مــادرم برای کارهای بهشت 
زهرا و چاپ کتاب »از قیطریه تا اورنج‌کانتی« 
به ایران آمد و من آن‌جا تنها بودم و گواهی فوت 
را که گرفتم، به ایران آمدم. روزهای بدی بود. 
هیچ‌کس پیش من نبود. ما روزهای اول اصلًا 
سوگواری نمی‌کردیم و بیشتر ذهن مان مشغول 
امــور اداری و دفن و ... بــود. بعد که به آمریکا 
برگشتیم، با واقعیت روبــه‌رو شدیم. من کتاب 
»از قیطریه تا اورنج‌کانتی« را دو سه هفته بعد از 
چاپ خواندم و خیلی برایم سخت بود. پارسال 
که کتاب را ترجمه می‌کردم، با خواندن بعضی 
از جملات متوجه شدم که آن زمان خیلی تمرکز 

و دقت بر روی متن کتاب نداشته‌ام.
در حین نوشتن این کتاب به نمونه مشابه آن       ▪

به زبان فارسی برنخوردید؟
به نمونه مشابه فارسی برنخوردم. اما کتاب‌های 
خارجی زیادی دربــاره تجربه سوگ مرگ یک 
ــی.اس. لوئیس،  ــده؛ مثلًا سـ عزیز نوشته ش
نویسنده ایرلندی در کتاب »ادراک یک اندوه« 
سیمون  یا  نوشته  همسرش  ســوگ  تجربه  از 
دوبووار، تجربه سوگ مادرش را در کتاب »مرگ 

آرام« منتشر کرده‌است.
پیش از این، فصل آخر کتاب »از قیطریه تا       ▪

اورنج‌کانتی« را هم نوشته بودید.
آن را فقط نوشتم که مخاطب متوجه شود چه 
ــدرم کتاب را زودتــر تمام کــرد و  شــده‌اســت. پ

یک ســال و نیم بعد از دنیا رفــت. مــدام هم به 
ــن همه اتــفــاق افــتــاده، چرا  او می‌گفتیم: »ای
نمی‌نویسی«؟ و او می‌گفت: »تمرکز نــدارم«. 
انگار همه‌چیز برایش تمام شده بود و هرلحظه 
منتظر مرگ بود. چون سرطان به مغز رسیده 
بود. می‌ترسید اگر شروع کند، ناتمام بماند. 
می‌گفت: »من که مُردم تو بنویس«. بعد از فوت 
بابا، مادر اصرار داشت تا چهلم کتاب چاپ شود 
و نشر چشمه ابتدا قبول نکرد و بعد با اصرار ما تا 

روز چهلم کتاب چاپ شد.
استقبال از کتابتان چطور بوده‌است؟      ▪

ــه چـــاپ ســوم  ــد و ب چـــاپ اول و دوم تــمــام ش
رسیده‌است.

نظر مخاطبان درباره کتاب چه بوده‌است؟      ▪
تا الان بازخوردها خوب بوده. روان‌پزشک‌هایی 
که کتاب را خوانده‌اند، تایید کرده‌اند که مطالب 
علمی کــتــاب درســـت اســـت. مخاطبان غیر 
روان‌شــنــاس هم چه آن‌هــا که ســوگ را تجربه 
کرده بودند، چه آن‌ها که تجربه نکرده بودند، 

راضی بودند و می‌گفتند خسته‌کننده نیست.
نویسندگی را ادامه می‌دهید؟      ▪

بله حتماً.
ترجمه چطور؟      ▪

کتاب »از قیطریه تا اورنج‌کانتی« را به انگلیسی 
ترجمه کـــرده‌ام. البته هیچ‌وقت اهل ترجمه 
نــبــوده‌ام و برایم سخت اســت. ولــی اگــر ببینم 
کتابی ترجمه نشده و مفید است، بدم نمی‌آید 
که آن را به فارسی برگردانم. اما نوشتن را ترجیح 
می‌دهم. 14ساله که بودم، دو رمان عاشقانه 
نوشتم و یکی از آن‌ها را بابا به نشر آویــژه برد و 
گفتند بگذاریم قلمش پخته‌تر شود و بعد چاپ 
کنیم. مدتی هم شعر می‌گفتم که یکی از آن‌ها 
در مجله »هفت« دربــاره شــازده کوچولو چاپ 
شد. بعد از فوت بابا هم در مجله »فیلم امروز« به 
تشویق هوشنگ گلمکانی نقد فیلم می‌نویسم. 
تقریباً هر ماه یک مقاله از من در این مجله منتشر 

می‌شود.
از رابطه‌ پدرتان با ادبیات بگویید.      ▪

پدرم در جوانی و دوران دبیرستان همه آثار بزرگ 
ادبی را خوانده بود و همه کتاب‌هایش را داریم. 
کتاب‌های جــال آل احمد، دانــشــور، صادق 
هدایت، ساعدی و...  را خوانده بود. پدربزرگم 
از بچگی برایش استاد عربی و استاد انگلیسی 
گرفته بود و این دو زبان را خوب می‌دانست؛ 
عاشق کتاب‌های جنایی بود. کتاب‌های تاریخی 
را هم خیلی دوست داشت و برای همین کتاب 

»تو در قاهره خواهی مُرد« را نوشت.

 برندگان  »طوبای زرین« 
هنرهای تجسمی فجر   

شانزدهمین جشنواره تجسمی فجر با تجلیل از 
مفاخر هنرهای تجسمی و تقدیر از برگزیدگان 
بخش‌های مختلف جشنواره به کار خود پایان 

داد.
به گزارش ایسنا، مراسم اختتامیه شانزدهمین 
دوره جشنواره تجسمی فجر عصر پنج شنبه ،سوم 
اسفند در تالار وحدت با حضور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی ، معاون امور هنری وزیر و تعداد 

زیادی از هنرمندان برگزار شد .
این جشنواره در بخش‌های طراحی فرهنگ 
محور ، ناشران تخصصی ، بخش علمی ، فیلم 
تجسمی ، طــراحــی ،نــقــاشــی ، خوشنویسی، 
ــازی، عکاسی، کارتون  نگارگری ،مجسمه س
، کاریکاتور، طراحی گرافیک ،تصویرسازی ، 
هنرهای جدید و بخش قله‌ها برگزیدگان خود 
را شناخت.در این جشنواره از سوی سازمان 
زیباسازی شهر تهران خرید امتیاز برای سه اثر 

برگزیده در نظر گرفته شده بود.
همچنین جــایــزه‌ای از ســوی انجمن هنرهای 
انقلاب و دفاع مقدس به سید علی میرفتاح از 

تهران اعطا شد.
از ســوی معاونت امــور زنــان و خــانــواده ریاست 
جمهوری نیز ضمن تقدیر از علیرضا پوراکبری 
و موسسه فرهنگی و هنری نام هنر، جایزه‌ای به 
فاطمه عابدینی و عبدالحمید قدیریان از تهران 

اهدا شد.
در ادامه اعلام شد که در بخش بهترین اثر از نگاه 

مخاطب پنج اثر بیشترین آرا را کسب کردند.
تجسمی،  هنرهای  جــشــنــواره  شانزدهمین 
هشتم بهمن با برپایی نمایشگاهی از آثار مفاخر 
هنرهای تجسمی به روایت موزه هنرهای معاصر 
تهران که منتخبی از آثار گنجینه موزه هنرهای 
معاصر تهران بود و نمایشگاه »آینه در آینه ۳« که 
پوسترهای مقطع انقلاب اسلامی و پس از آن را 
از گنجینه حوزه هنری انقلاب اسلامی به نمایش 

گذاشت، آغاز به کار کرد.
نمایشگاه بخش‌های رقابتی)طوبای زرین( و بازار 
هنر شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
نیز عصر دهم بهمن در موسسه فرهنگی هنری 

صبا افتتاح شد.

ناگهان شعر ) ویژه نیمه شعبان( 

  الهه آرانیان
calture@khorasannews.com

تولد یک گونه ضروری 
در نثر فارسی

 غزاله صدر، تنها فرزند زنده‌یاد حمیدرضا صدر 
در گفت‌وگو با خراسان از اولین تجربه نویسندگی‌اش 
با استفاده از ترکیب علم روان‌شناسی و هنر ادبیات 
در قالب کتاب »سین سوگ، عین عشق« می‌گوید


